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: مـقــدمـه  

اب   دن کت ـف( "وتــۀ سـکـتتـوطـ"خوان ـر  )ال ـت  اث ـزا پِـريـس ال  ٢٩را در ) 1(لـي ولای س ج
اندم  ١٩٩٢ ام رس ه اتم ـر . ب ـل  ـداستـأثــيـ ـان قـت ُـرْن  "ت ـی آزبـ ـن بِــت ـر ،"هِــلِـ ـی ای  دخـت بــومـ

ـت ( ـرخ پـوس ـرِِ ـاز قـبـي )س ـۀ کِــ ـم  ، (Cree tribe)ی ل ـه ای از ذهـنـ ـه گـوش را، از آن پـيــوسـتـ
ـون،    ـا کـن ـان ت ـت    زم ـرده اس ـول ک ـود مـشــغ ه خـ ه     . ب ردم ک ـد ک ودم عه ـا خ ـه  ـتـحب ـاً ب م

ـدار ـن"دي ـروم "هِــلِـ ام ک زس اـپ. ب ـرانـــفـنـاتم ری ـدراسيـــفــنـک"الانه یِ  ـس سـ ون سراس
ـادا  ـيـمدرس ـگليسی کان ان ان ـه  "ن زب اريخ  ک ه ت الـبـتـاُک ٢ب ـفْـبَـدر  ، ٢٠٠٩ ر، س  – Banff) ،نْـ

Alberta) ر گ ـد؛ ـب ـد از استـراحزاز ش ک روزه، ت ـبع ت و ـشـگه ـد را بـعــروز بم ـتـسـتواني
ــگ ـر کــيـسـذار در مــ ـر ب  ـ ای س ـفـله ـوه ه ـشــک کــ ـر صــي ـت ـده و پ ـوســـملاب ه ـ ـراکوم ب ی ـ
ان ـشـذگ  (The Rocky Mountains)زـنـيـتْــمان ـف را  رـدّاغَـت زم ـتِ  وص ـنِ  طـبـيـع در دام

ـی  ـام،  .مـنـری کـپـسناشـدن ـادسـرانـجـ ـا  ممـيــع ُـرْنب ـی آزبـ ـن بِــت ـخ  هِــلِـ ه تاري ال  ٧ب ـر س ا ُُکـتـبـ
ـود،   ٢٠٠٩ ـی بـ ـرد، و بـاران ـادی، س ـه روزیْ ب ـورتک ـت ص ـم اکـن  .گـرف ه ه ـه ک يشِ  ـآن چ ون پ

    .بِــتـی آزبـُـرْن هِـلـِـنزنـدگـیِ   ِ حـظـاتِ  درد آور، مروری است بر آخـرين لرویِ  شـمـاست

* * * * *  

آرامش پرنده گان را  همـراه با باد شـديـد صدای رعـد و برق. دن استـيـمان در حال ترکـآس. خـــزان اسـت
ـان   زی ـپايي  برگ های  . به هم زده است   ـِهِـ یِ  دهـاشی ش ّـوير نق ـر روی تص ـب رقـص کنـ ـار    نل ه در کن ک
وبی ـيبِ  چ ـت، صـل ـاده اس ی نمايـچه افت ـداـره م ـر رویِ   ؛نـن ـان ب ـم چـنـ نگو ه ـاهِ   ِ س  ِ ایـنـبسـيـ

ـرا و س ـَ  .زندـرو می ريـودش فــادبـي ـانِ  اَفـ  ـدر حـالــی کـه بـرگ هـایِ  رنـگـيــنِ  درخـتـ ـی  ــ رْوْ؛ پـيـشــان
ـده یِ    ـن  و رخُـسـاره یِ  به قـاب گـرفـتــه شـ ـا را     راهِـلِـ ـد، آنـهـ ـانده ان ـی     آرام پـوش ـس م ـه ای پ ه گـوش ب

ـه یِ      رسـمِ  بـومـيــانِ  کـانـادا، به . زنـم ـه و نـاشـنــاخـتـ ـارانِ  شـنــاخــتـ ـانِ  و ي ـن خِـيــلِ  دوسـت ـر   هِـلِـ ه
   . بـر سـنــگ مـيــعـادگـاهـش نـهــاده انــدبه يـادگـار يـک به وُسْـعْ  و ســلـيـقــه یِ  خود، شـيــئ 

ـده ـرافـراشـتـصـلـيـبِ  چـوبـی ای ب ،نـِـلـِـهـ ـگـاهِ قـتـل ِ در محـلِّ  واقـعـۀ ـاد . اسـت  ه ش عـکـس نقّـاشـی    ،بـ
 ـانـداخـ وبـه یِ  صـلـيـبـرا از جـای کـنـده و در پای چ نـهِـلِـشـده یِ   ـوای ِ  .تــه اس ت ـح   سـرد  در ه ِ صـب
ـی ـش   ،گـاه ـش روي ـم ـزانآرام در پـي ـی زن ـذرد  . ـو م ـی گـ ـی م ـدّت زمــان  ـ. مـ ـس ب ـرام او سـپ ، احـتــ

ـود و ِ  ـدســـجـ ـون آلـ ـدهخ ـوراخ ش ـوراخ سـ ـی روح ،س ـن ِ و ب ـرم هِـلِـ ـی گـيــ ـوش م بـغـض . را در آغ
ـد . گـرفــتـه اسـت گـلـويـم را ـم و     . گــريــه امــانـم نـمـی دهــ ـی ده ـت م ـم را از دسـ ـار   کـنـتــرل ـی اخـتـيـ ب

ـان   . کـنــممـی گــريـه  ـا از مـلاقـاتـمـ ـه اسـت   ســاعـت ه ـده اسـت     .گـذشـت ـد آمـ ـم بـنـ ـی   . زبـان احـسـاس م
ـم را از دسـت داده ام    ـدرت تـکــلّـم ـم قـ ـده ام   . کـنـ ـران مـانـ ـن حـيـ ـم   و م ـی تـوان ـرا نـم ـه چـ ـا  ک ِـنب  هـِـلـ

ـان    مـعـصــوم و بـی گـنــاهـش ِ  در چـهــره یِ . حــرف بــزنــم ـم چــنـ ـره  هـ ـده ام خـيـ ِـن آرام، . ش را  هِــلـ
ـا    ـس از سـاعـت ه ـن  پ ـم، و سـپس   در آغـوش گـرفـت ـی دهـ ـرار م ـش ق ـردش را  در جـاي ـان سـ ـم دســت ه

  . نــگـه مـی دارمدر دسـتــانـم چـنــان تـا لـحـظــۀ وداع 
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ـم ن الِ  ـسـيـزده ـر س ـت ١٩٧١وامب ـی. اس ـژاد پــرســت ـات   نـ ه درج ادا ب ـف کان ـرهای مـخـتـل در شهـ
   . بـه قــوّت خــود بـاقــی اسـتآشــکـار و پـنـهــــــــان  ،مـتـفـاوت

ـر   ـا  دِِ  کـوچـک  ِبـرف سـرتـا سـر شه ِـگ       The Pas) - ب -(  پ ـی وِ يـنِـيـپ ـالِ  غـرب ـع در شـمـ ه واق را ک
(Winnipeg)   ِمـانـيـتــوبــا و مـرکـزِ  اسـتـان(Manitoba)  ،ا     .است فــرا گـرفـتـه اسـت ـه ه آخـرِ  هـفـت

ـو از مشت ّـی مـمل ا ی محـل ـوران ه ـونـگ ريانـرست ن رس. است ونـاگ ـتـاي ـکلی هـ ـروبات ال ا مش م ـوران ه
ـان  . وران هـا فـروش مشـروبات الـکلـی است ـتـدرآمـد اصـلـی رس. دـنـنـسـرو می ک پـوسـت  ـسـرخ(بـومـيـ

 ـکـلاً شهـرون )ها ـه  دان دــ  ـ دورجـ ـده و  ی ّـتـلـق ـد ــمی ش ش ـی ه  . ون ـان کسـان اری اي    ـاين ه روزگ ـد ک ن ـسـتـن
ـا  ن ـيـسرزم ـار زيـبـ ـاور و بـســيـ ـق  پـهــنــ ان تـعـلّ ه آن ـتب ـن   .داش ـها سـرزمـي ـایِ  تـن ـن و ه فـلـسـطـي
دهــکـشـمـي ـال ش ه اشـغ ـد ـر نـيـسـت ک ـان .انـ ـن ايـن ه اشغال ش ،سـرزمـي ـان سال است ک ـتده ـسـالـي . اس

ـدّ    . را بـه جـانـشـان انـداخـتـه انـدواری ـروب خـشـم ـش از حـ ـان  الـک ـمصـرفِ  بـي ـلایِ  ج ـوم    ل ب ـن قـ ِ اي
  . شـده اسـت

ـی     خيابان هایِ . ذشتـه اســتـگدو سـاعـت و چـنــد دقـيـقـه از نيمـه شـب  ـم ديـگـر را م شهـری که هـمـه ه
ت   ـرف اس ـده از ب ـد، پـوشـي ِـن . شـنـاسـن اله١٩(هِـل ـی از اي  ) س ـروج از يک س از خ ـتـن رسـپ اـ  ،وران ه

ـان  به تـنـهايـی هـوشـيـار ولـی  ـداد  قـدم زن ان  در امـت ـوّم  خياب ـش     (Third Street) سـ ـازم مـحّـل اقـامـت ع
ـت ـه دارد  . اسـ ـرف ادام ـدن ب ـان،  . باري ـدادِ  خـيـاب ـه در امـتـ ـت     ب ـد پـوس ـوان سـفـي ـار ج ـان چـه ناگـه

ّـی،   ـل   مـحـل ـایِ     مـسـت و لا يـعـق ام ه ه ن ـن  ب ـه   ١٨ - ـنت ِــجـانِـسْـآرچـی  دُاي  Dwayne Archie) سـال
Johnston)  ،ـم هـي ـنجـي ـاله ٢٣ - ـوت ـی ، (Jim Houghton) س َـنل ـه  ١٧ - کُــلـگـ  Lee) سـال

Colgan) سـالـه٢۵ -جِــرمَـنْـبـرنارد نـورمـن ، و  )(Norman Bernard Manger واری ـس  ِ نـيـاز ماش
ان داشته   ـوشـد که شب خــنـاز او می خواه. مـی بـنـدنـد هِـلِـن راه را بـر د، وـخود پيـاده می شـون ی را با آن

ِـن . دـنـامتناع می ک هِـلِـن. پسر مورد علاقـه اش وفادار است  به هِـلِـن ،بر خلاف تصّـور آنان. باشد ـه   هِـل ب
ـت دا رد پــوسـت هـا اعـتـمــادی نـدا ـدسـفــيـ ـه،  بـد. ردو کـلاً از آنـان وحـشـ شـب  ات ـاع ـدر آن س بـخـتــان

ـری   .  از گـشـتِ  پلـيـس خبـری نـيـسـت  ـار نـف ـا زور  چـهـ ِـن  ب ـوار را هِـل ـی کـنـن   نـماشي  س در روی . دـم
ـاره یِ    ـد    ١٠جـادّه یِ  شـم ـی دهـنـ ـاز م ـان  . گ ه در چ  ـت از طعـسـر مس  آن ـه ای ک می  ان است،  ـش ـگـنـم

اِبـايـی هِـلِـن  ِ به بـدنو دسـت درازی از تعـرّض ون گُـرگـانِ  درنــده، ابـتــدا ـم چـه ،در طـول راه .دــنـران
آن گاه که درنـده خـوتـر مـی شـونـد، از . او ادامـه مـی دهـنـدهایِ  به پاره پاره کـردن لـبـاس آنـان . نـدارنـد
ـد   هِـلِـن .رندـتک می گيـرا به بـاد کهِـلِـن ری ـفـده چند نـاده شـماشين پي ـی زنـ ـا   : "فـريـاد م ـم شـمـ تـســلــيـ

ـم     ـد نـخــواهـ ـا یِ  ســفــيـــ ـد خــوک ه ـک  "  .شـ ه ش  ِ تـش ـرس و وحـاز ت ايـن ر و صـداهای  ـد س ـاي ـآن ک
ل ـ ُـواری هـس  ِ ل ماشينـبه داخاو را دو باره  د،ـنـجـلـب توجّـه ک هِـلِـنادهای ـغ و فـريـيـکـتک زدن ها و ج

ا     . مـی رانـنـد ٢٨٧جـادّه یِ شماره یِ  در امـتـداد و داده  ـوازی ب ـادّه م ـن ج ـه یِ   اي ـر  درياچ ـر واتِـ  کِـلِـيْــيِـ
(Clearwater Lake) دِ  پـا"ِ  فـرودگاه مـحـلّـی. نـيـز هـسـت " (The Pas Airport) ـر ِ يـدر مس ـاده ج  ـ

ـن   آنان پس از پـشـت ِ   .قـرار دارد ٢٨٧ شماره یِ   یِ  ـده فـروشـی و     ِ سـر گـذاشـت ـازه یِ  عـم ْـپْ  مـغ پُـم
ه سـوی   ِ  فـرودگاه مـحـلّـی و، (Wally’s Place)" سْـيـوالـيــز پِـلــ"بـنـزيـنـیِ   ه  ب ـه خان  Pump) تـلـمـب
House)  ـه یِ    ـو ه چـپِ  جادهسَـمْـتِ  تهـایِ  ـدر انکه ای ار درياچ ـر  م چـنـيـن در کن ـر واتِـ ـرار   کِـلِـيْــيِـ ق

ـد ، دارد ه دور ت  . ادامــه مـی دهـنـ ـی    ـان ـه خـب ـمـلـپس از دور زدن ب ـف م ـد ه؛ ماشين را مـتـوق ـن   .کـنـن دُاي
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ـد   را هِـلِـندو باره  آرچـی جـانِـسْــتِــن ـی کـن ـن  .از داخـل مـاشـيـن به بـيـرون پـرت م ـک زدن و    دُاي ه کـت ب
ـردن   اره ک ـایِ  پ ـاس های بـقـاي ِـن لب ـد هِـل ـه می ده ـريادهای  .ادام ـغ و ف ِـنجـي ـی شـب  هِـل در دلِ  سـيـاه

ـن  به کمک   وتـنيـــجـيـم هـ، لـی کُــلـگـَـن. نـداردــری اثـ ـد  دُاي ـگام،  ـدر اي  .می شتابن ـن  ن هن ه طرف   دُاي ب
ـی  هِـلِـن  به طـرفِ داشـتـه، ر ـبای پـيـچ گـوشـتـی دو عــدد  ماشيـن می رود و از داخـل داشـبـرد گـام بـر م

ـی     ، هِـلِـنبـدن ضـربـه به  ۵۶با وارد آوردن  بـا يـاری هـمــراها نش  دُايـن. دارد ـه م ـی او خـاتـم ه زنـدگ ب
ـدهـ ـس . دن ـد و سـپ ـدهِ  و جـس ـوراخ ش ـوراخ س ده یِ  س ـه ش ِـن را مُـثـل ـی ـبهِـل ـا م ا ره ـرف ه ر روی ب

  . کـنـنـد

ه مـوضـوع     ـد ک ـی گـيـرن ـرای هـمـيـشـه   جنـايـتـشـان را  و راز  ايـن چهـار تـن تصـمـيـم م ه ـان نگ ـم ـتـکب
  . دـدارن

ه  ـه  ک ـلِ  آن چ ـرای قـت ـرن مـاجـ ـی آزبُــ ـن بِــتـ ـه در    هِــلِـ ـوع پـيــوسـت ه وقـ ـای ب ـل ه ـر قـتـ را از سـاي
ـی   ه اهــال ـت ک ـن اسـ ـد اي ـی کـنـ ـزّا م ـادا مـجـ ـخ کـان ـد پـوسـت(تـاري ـر ) سـفـيـ ـا"شـهـ ـان " دِ  پ در هـمـ

ـد  چـهــارهـفـتـه یِ  اوّل از کـلّ مـاجـــرا با خـبــر مـی شـونــد و اسـامـی هـر  ـیِ   . قـاتـل را مـی دانـنـ اهــال
ـال  ١۶بـه مـــــدّت و بـه اصـطــلاح  دادهدسـت در دسـت هـم به نـحــوی هـمـگـی  ،شـهــر ـی    ،سـ ّـای ب ادع

ـا "قـاطـعـانـۀ پـلـيـسِ  يـجـۀ ايـن تـصـمـيـم گـيـری و عــدم پـيـگـيــری  در نـتـ. خـبــری مـی کـنـنـد ه  " دِ  پ ک
ـده ی ِ طـبـيـعـتـاً سـفـيــد پـوســت هـسـتـنـد،  ـل   پـرونـ ـرن    ِ قـت ـی آزبُــ ـن بِــتـ ـاه    هِــلِـ ـار آگ ـک ک   از دسـت ي

ـذار م ـ  ایِر آگـاه بـی تـجــربـه بـه کـا ـع،  در . دشـو  ـیديـگـر واگ ـل ِ  واق ـده یِ  قـت ـن  پـرونـ ـول   هِــلِـ در طـ
ـن  در دسـت ســال، ١۶ آن ـاه در چـرخـش اسـت   دويـسـت ت ـر آورده       . کـارآگ ـی گـي ـخ هـاي ـه سـر ن ا آن ک ب

ـی   ـد، ول ـارآگـاـاکان ـدـادر نـيـسـتقـ  نه ه لان را ـاتــق ـنـ ـان ب ـۀ خـودش ـی  مـحـکـم ـکـنـمـعـرّف و در  .دنـ
ـرن قـتـل ِ  ده یـــرونـــری پــپی گـيـ ،يـجـهتـنـ ـدّت   هِــلِــن بِــتــی آزبُــ ه مـ ـال  ١۶ ب  ـهـدر اداره یِ  ش سـ ر ـ
   !مـی مـانــد مـسـکـوت "دِ  پــا"

ـام   ـر انـج ـواره یِ يـکس ـس س ـران پـلـي ـادا ـی از افـس ـیِ  کـان امِ   (RCMP)سـلـطـنـت ه ن اه  ب ـاب کارآگ ب
ـه          ١٩٨٢در سالِ    (Bob Urbanoski) ربانُـسـکـیاِ ه زمـيـن ـد ک ـی يـاب ـن درم ـن قاتـلـي ه مـنـظـور يافـت ب

اه       ه دادگ ـلان را ب ـوان قـات ـی ت ـد ـشـکبـ(!) هـايـی وجـود دارد که م ـری،     . ان ـم گـي ـن تـصـمـي ـۀ اي در نـتـيـج
ـالِ    ٢۴سـال، در  ١۶به اتِـفــاقِ  ديـگــر هـم کارانـش پـس از گـذشـتِ   بــاب ـق   ١٩٨٧نـوامـبــرِ  س  مـوفّـ

  . قاتـلان را بـه دادگـاه بـکـشـانـنـد ،مـی شـونـد

   .آن را بـازگـو کـرد از آن اســت کـه بـتـوانآورتـر  دردبـسـيــار مـی گــذرد  رکــــيـسـآن چـه که در آن 

ـی   پـيــرش به ويـژه پــدر و مـادر آزبُــرن آن چـه که بـر کُـلِّ  خـانـواده یِ  از هـمــه بـالاتــر،  ـه و م گـذشـت
  .دل و جــرأت مـی خــواهــدجــــــداً گـذرد، حـتّـی شـنـيــدن آن 

ـۀ  ـن  ١٢کـلـيّـ ـوِ  ت ـتِ عـض ـت هـسـتـنـ    هـيـئ ـد پـوس ـناء سـفـيـ ـن از   . ـدژوری بـلااسـتـث ـک ت ّـی ي حــت
ـردان  . در مـيــان آنـان وجــود نــدارد) سـرخ پـوسـت(بـومـيــان   اعـضـای ژوری مـرکـب از ده تَــن از مـ

ـد  ـام،  . سـفـيــد پـوســت و دو تـَـن از زنـا نِ  سـفـيــد پـوســت می باشـ اريخِ     ســرانـجـ ـه ت ـتِ  ژوری ب هـيـئ
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ـرِ   ـداد ١٩٨٧اوّلِ  دسـامـبـ ـت دهِ  بـامـ ـت رأسِ  سـاع ـه درس ـن، نـابـاورانـ ـه ت ـام  س ه ن ـن را ب از قـاتـلـي
ـایِ    ـن  ه ـم هـيـوت َـن   ، (Jim Houghton) جـي ـی کُــلـگـ ـر   ، و (Lee Colgan)لـ ـرنارد مَـنْـجِـ ـن ب  نـورم

)(Norman Bernard Manger  ـا   را ـه و تـنــهـ ـن آرچـی جـانِـس  تـبــرئـ ـن دُاي  Dwayne Archie) ْــتِـ
Johnston)  مـی کـنــدمـحـکــوم  قـتـل درجـه دورا بـه حـبـسِ  ابــد و از نـوع!   

ـتِ  ژوری  ـقِ  رأیِ  هـيـئ ـنطـب ـی جـانِـسْــتِـ ـن آرچ ـد از  دُاي ـی تـوان ـس م ـال حـب ـدن ده س ـس از گـذران پ
ـن هـم اکـنـون . اسـتـفــاده کـنــد" آزادی مـشــروط"حّـقِ  قـانــونـی خـود مـبـنــی بـر   دُايـن آرچـی جـانِـسْــتِـ

ای ح  ال ه ای  ـبـس ـدان ه ـی از زنـ ـود را در يـک ـانِ  ب س خـ ـش کُِ اسـت ـاـلُـــريـتـيـ  British) مــبـيـ
Colombia)  ـد سـپــری ـالِ   . مـی کـنـ ـادۀ    ١٩٩٨در س ـرِ  اسـتـف ـن    پـخـشِ  خـب ـن آرچـی جـانِـسْــتِـ از  دُاي

ـون،    ١٩٩٨از سـالِ   او. مـی کـنــدطــوفــان بــر پــا  مـانـيـتــوبــادر اسـتــانِ   ،"آزادی مـشــروط" ا کـنـ ت
  . مـی کـنــداسـتـفــاده پـيــوسـتــه  "دی مـشــروطاآز" حــقِّ  اسـتـفـــاده یِ  آخـرهـفـته ها از

ـدن اسـت    ٢۵طـبـق قـوانـيـن جــزايـیِ  کانادا، حـبـس ابــد مـعـادل  ـی کـشـي ـب،    . سـال زنــدان ـن تـرتـي ه اي ب
ـالِ   دُايـن آرچـی جـانِـسْــتِــن،  ـنّ   ٢٠١٢در اواخــرِ  س ـد   سـالـگـی   ۵٩در سِ ـد شـ ـدان آزاد خــواهـ . از زنـ

بـه زنــدگـی نـنـگـيـنـشـان دارنــد بـی آن کـه خــم بـه ابــرو آورده بـاشـنــد، هـم چـنــان  ســه تـن ديـگــرآن 
ـد   بـراسـتـی. ادامـه مـی دهـنــد چـقــدر دردآور اسـت که آدمـی در شـهــری زنــدگـی کـنــد و هـر روز شـاه

ـد  ـواده اش بـاشـ ـای خـانـ ـی از اعـضـ ـل يـکـ ـدنِ  قــاتـ ـل در  . ديـ ـن قـتـ ـد اي ـی کـنـ ـی م ـه فـرقـ ـالا چـ ح
ـان   ـر ی از جـهـ ـایِ  ديـگـ ـر ج ـا ه ـران و ي ـا در ايـ ـد و ي ـه بــاشـ ـوع پـيــوسـتـ ـه وقـ ـادا ب ـم . کـان ـن ه اي

  )پ( !يـنــگــه از دنـيــادر ايـن مــوجــود  ِ ـمـــاعـــیعــــــدالــــت اجــتـاز اسـت  نـمــونــه ای

ـورد     بـقِ  اظـهــاراتِ  مـقــامــاتِ  دولـتــی، بـی شـک  طِـ ـی در م ـل اصـل ـدهِ   سـه عـام ـل  پـرونـ ـن  قـت هِــلِـ
  :عـبــارتـنــد ازآن عـوامـل . دخـيـــل بــوده اسـتبِــتــی آزبُـــرن 

  ،)بـنـيــادی و ريـشــه دار(پــرســتــی نــژاد  – ١

  افـسـران پـلـيـس،سـرسـری کار کردن  -٢

  )ت(. ِ هِــلِــن بِــتــی آزبُـــرن نـسـبـت به قـتـل دِ  پـــابـی تـفــاوتــی اهـــالــی شـهـــرِ   -٣

  

* * * * *  

، دخـتـران هـنــدی ای که  که به عـلّـت فـقـر "هـا - سـاويـتـا"راش، ـخـاطـرۀ ضجه ها و فـريـادهـایِ  دل خ
ان را در روز          ـان آن ـدين شـوهـرهـايـش ـد، و وال ـود بـيـاورن ـراه خ ه هـم ـی ب نـتـوانـسـتـه انـد  جـهـيـزيـۀ کاف

  . آتـش می زنـنـد؛ مـنـقـلـبـم می کـنـدزنـده زنـده روشـن در آشپـزخانـه های محـلّ سـکـونـتـشـان 

ـر  یِ  ساحل درياچه  که در کنـارِ  اده و بـلـنــد ـستـلابلای شاخـه ها و برگ های درختان اياز  ـر واتِـ  کِـلِـيْــيِـ
ـد،  ـه ان ـد بـرافـراشـت ـایِ  دلخق ـرياد ه ـنِ  ف ای  يغـج و زنگ داردا های ـصه آور، ـشـراش و رعـطـنـي ه
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ا  - هـژمـنـي"و پايان ناپـذيـر  راشـوش خـگ ـد و از        "ه ـدانيان سـيـاسـی هـسـتـن ـه از زن ه جـزو آن دسـت را ک
ـد، اص   انـتــارســـمـيـت ـز، مشـه ای تـبـري ـراز ِ ه ـان، و شـي ر در آورده ان ـاي ـفه ـه  در ـران س د پـيـوسـت

  . افـکـنـنـدمـی طـنـيـن گـوشـم 

ـه      " ها - مـنـيـژه" ه ب ـی ای ک ـرون وسـطـاي ـایِ  قـ ـون قــربــانــيـــانِ  شـکـنـجـــه ه ـده    جـنـ ـده شـ کـشــانـيـ
ـت آوردِ  ـد، دسـ ـران انـ ـران رهـبـ ـن ايـ ـی خـائ ـایِ  سـيــاس ـزاب ه ـادا،  احـ ـون در کـان ـم اکـنـ ـه ه ک

ـورهای د ـاير کـش ـا و س ـکا، ايـتـالـي ـان، آمـري ـه، آلـمـ ـدفـرانـس ـرده ان ـه ک ـا بـيـتـوتـ ـدنـي ـی بـاشـن . ، م
ـوری  ـنظام منحـوس ج ای هـسـتـنــد کـه از درون زنـدان هـای  ده های مــردهـم زنـسـجـت" ها - مـنـيـژه" مه

   . يـرون آمـده انـدبـايــران اسـلامـی 

* * * * *  

اد ديد ب ـل     ،وزش ش ـد قـت ه شـاه ان را ک ای درخت اخه ه ان ش ـلاق زن ِـن ش ی   هِـل ـادت م ه شـه ـد ب ـوده ان ب
ـود    " دِ  پــا"و درختـان . طـلـبـنـد ـایِ  يـادب ـگ بـن ـن  بـرگ ريـزان به روی سـن ه     هِـلِـ ـد ک ـی دهـن ـادت م شه

ـزانِ   ـرف ري ـرد و ب ـب س ـک در آن ش ـاد و ي ـد هـفـت ـه ص ـزار و ن ال ه ـر س ـم نـوامـبـ ـه سـيـزده چ
  . سـتجـنــايـتـی بـه وقـوع پـيـو

ـدا "، و "هـا"هِـلِــن"هـا، "مـنـيـژه"هـا، "سـاويـتـا"قـــرن هـاسـت هَـمْـگَــنـانِ   ـن آزادی   "نـــــــ ا از نداشـت ه
ـد ـج و عـذابـنـ ـری در رن ـده پـنـداشـت. و بـراب ـان را نـادي ـر ايـنـ ـم ب ـه سـت ـوان آن هـم ـی ت ـه مـ ؟ !چـگـون

ـن "ها، " مـنـيـژه"هـا، " سـاويـتـا" آوایِ  ا، و  " هِـلِـ  ـنـــــ"ه ا  "داـــ ـه ام ـر مخد ه ـد   رانوَدَ يَـل ـده ان ان  . شـ آن
  :يـک صــدا مـی گــويـنــدبــه 

  

ما را . دــيـآوازمان را در ياب. در مـا خـيـره شـويـد. لحظه ای تـعـمـق"
ی ـتـيـسرتاسر گمان در ِــنـانَـگْـمنــدايـمـان را به گـوش هَـ. دـنها نگـذاريـت

    ".اگـر مـی تـوانـيـد، بـه ديــدارمان بيايـيـد. دــيـبرسان

  

ـان وداع  ـا زمـ ِـنب ـت  هِـل ـده اس ـرا رسـيـ ـت  . فـ ـه ای بـرپـاس ـا و هـنـگام ـم غـوغ ـا   .در درون ـار ن بـسـيـ
ـم ـی    . آرامـ ـه ام را م ـرو رفـت ـم ف ـایِ  در ه ـت ه ـتِ  انگـش ا و پـش ـه ه ـز، گـون ای ري ـرگ ه ـارِ  تگ رگـب
ـد ـم  . آزارن ـی آيـ ـود م ـه خـ ـيـدر م. ب ـوران ش وزش ان ـ ـاد و ب ا   ، دـديــب ـردن ب ـالِ  وداع ک ـندر ح  هِـلِـ
ـم ـه .هـسـتـ ـن ب ـد  هِـلِـ ـم آم ـش خـواه ـه مـيـعـادگـاه ـاره ب ه دو ب ـم ک ـی ده ـول م ه . ق ـی ک ـه در حـال آهـسـت
ـدن   نـاخــودآگـاه مـی گـيــرم، فـاصـلـه ـش مـيـعـادگـاه ازهِـلِــن و  ازآهـسـتـه  ه  لـرزي شـانـه هـايـم شـروع ب

   .نــدــم نـبــاشـمـّـاز احساسات و آلامَـم غـايـمـی کـوشـم کـه اشک ه .مـی کـنـنـد
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 هِــلِــن بِـتــی آزبُـــرن

* * * * *  

ار  ِ قـطب ـود، آم ال ـاز اوايمـوجـ ا ک) ١٣۶٩( ١٩٨١ل س يش از )١٣٨٨( ٢٠٠٩ون ـنـت ـن ۵٠٠، ب از  ت
ـده ا  )Native Indian Women( -  سـرخـپـوسـت - بــومـی زنـان ـد مفـقـود الاثـر گـزارش ش ه  ـاي  .نـ ن ک

ـه    ـضَعْدولتمنـدان حساسـيّـتـی به پيگـيـریِ  ريـشـه ایِ  اين مُـرا ـچ ن مـسـئل ه اي ـل ندارند، شايد بتوان پاسخ ب
ـان ف   . را در بينـش و ديـدگاه آنان جـسـتـجـو کـرد ن زن ـر از  ـراموش ش ـمی توان نوشت اگـر اي ـس  ده اگ جـن

ُـره     کـرده بـودنـد، يـر ـدستگرا ن ـيـلـاتـل و يا قـاتـبودند، تا حالا نه تنها ق خودشان ه ک ـان ب ـر ارواح آن بـل اگ
ويل مقامات  ـنـان را دست بسته تحآارواح  ؛مامورينتا حـالا ، بی شک می کـردنـدی اورانـوس هـم صعـود 

 !ادنــدذيربـط مـی د

ارزاری     ـژه ک ـر، وي ـن  (تارنمـایِ  زيـ ـان   )  Petition On line –کـمـپـيـ ـرای زن ه    اسـت ب ـی ایِ  ک بــوم
ـن     ـری قـاتـلِـي مـفـقــود الاثـر گـزارش شـده انـد و دولـت مـرکـزیِ  کـانـادا اقــدامِ  جــدّی ای جـهـت دسـتگـي

    .از اين کارزارِ  ويـژه  حـمـايـت کــنـــيــدلـطـفــاً . مـی بـاشـد ،در اين زمينه انجـانم نـداده اسـت

http://www.petitiononline.com/tsalagi1/  

 

* * * * *  

 : انـگـلـيـســیمـنــبـع بـه زبـان 

1 – Priest, Lisa. Conspiracy of Silence. An M & S Paperback Inc., Toronto, 
Canada, 1991. 
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  : مـنــبـع بـه زبـان فــارسـی

به کوشش و ويـرايـش بهـرام ). حـسـيـن بـروجـردیاعـتـرافـات (شت پـرده های انـقـلاب اسـلامـی ـپ ٠١
  . آلـمـان – ٢٠٠٢ /٠١٣٨١چاپ اوّل، تابستان . انتشارات نـيـمــا. چـوبـيـنـه

  : مــنــابـع قـابـل دسـتـرس

 Culhane, Dara. “Their Spirits Live within Us: Aboriginal Women in Downtown 
Eastside Vancouver Emerging into Visibility.” American Indian Quarterly 27 
(2003): 593-606. 

 Gibson, Lisa. “Innocence and purity vs. deviance and immorality: the spaces of 
prostitution in Nepal and Canada” Institute of Development Studies, University 
of Sussex, Brighton. MA Thesis. September 2003. 

 “Conspiracy of Silence”. Telefilm. CBC.  1994. 
 Robertson, David. The Life of Helen Betty Osborne 

  

   :بـه هِــلِــن بِــتــی آزبُـــرن طبــومرايـنـتـرنـتـی پـيـــونــدهـایِ  

 Osborne murder investigation officially closed 
 “Canada: Stolen Sisters: A Human Rights Response to Discrimination and 

Violence against Indigenous Women in Canada.” Amnesty International of 
Canada, 4 Oct. 2004, 30 Oct. 2005 

 AJIC, Aboriginal Justice Implementation Commission. “The Death of Helen 
Betty Osborne.” 

 Dan, Le Moal. “Province Apologizes to Helen Betty Osborne Family.” The 
First Perspective. 

 “The Legacy of Helen Betty Osborne: Catalyst for Change of the Justice 
System.” 

 Internet Movie Database: Conspiracy of Silence (1991). 

  :تـوضـيـحــات
ِ  و يـا  تـئــوری تـوطـئـــه"مـقــالـۀ  (Encyclopædia Iranica)ـا ايــرانـيـــکدانشنامهٔ  -الـف  تــوهّــم

ِ  تـحـقـيـقـی "  تـوطـئــه بـرادر حـمـيــد و  تـوده ای سـابـق( پـروفـسـور احـمــد اشـرفنـوشـتـه ی
مـتـن اصـلـی  . چـاپ می رسـاند بهنـامــه یِ  مــذبــور را  ، عـضـو هـيـئـت تـحــريـريـۀ دانـش)اشــرف

نـيـز در ١٩٩٢در اوايـل سـال ن فارسـی ـتـم مــه یِ ـتـرجو . نوشته شده استزبان انـگـلـيـسـی مـطـلـب به 
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حـول و حـوشِ  مـقـالــۀ تـحـقـيـقــی موضـوع اصـلـی اين . به چـاپ رسـيــد ريات خـارج از کـشــورـنش
 دنـکه هـمــه چـيـز را به گــردن عـوامـلِ  خـارجــی و بيـگانـه می انــدازهـا ذهـنـيـّـت گــرايـی ايـرانـی 

بـديـهــی . ـدّاقــه قــرار مـی دهــدای موضـوع فـوق را مـورد مُـمـوشـکافه اين مقاله به طـرز . مـی بـاشـد
دو موضوع جداگانه را  اشـرف احـمــد و مـقــالـۀ بـلـنـد تـســريــزا پــيـلوع کتـاب ـوضـماسـت که 

  . مـی بـاشــد "تـوطـئـــه"واژه یِ  وجــه مـشـتـرک کـتـاب و مـقـالـه فـقـط در  .مـطـمـح نـظـر دارنـد

  .نوشـتـه شده، ولـی تـلـفـّـظ نمی شـود Pasدر کلمۀ   Sحرف  - ب

، يـکــی از عــــــدالــــت اجــتــمـــاعـــیدر رابــطـه بـا مـســائـل جـاری ايــران، طــرح مــوضــوع  - پ
مـهــرانـگـيــز کـار ، شـيــريـن عـبــادیدر فــرهـنــگ حـقــوقــی خـانـم ها  ظـاهـــراًنـکاتـی اسـت که 

و اگــر ايـنــان ايـن . ، وجــــود نــداردعـبــدالـکــريـم لاهـيـجــی، و آقـای شـهــلا لاهـيـجــی، )پـورزنــد(
در جــايـی مـطــرح مـی کـنـنـد، نـتـيـجــه گـيـــری ای کـه مـی تــوان کــرد مـبـحـث را به طـور پـراکـنــده 

بـه  عــــــدالــــت اجــتــمـــاعـــی را ايـن اســت کـه ايـنــان بـه هـيــچ وجــه حـاضــر نـيـســتـنــد مـبــحــث 
ســف اسـت کـه عـلـی رغــم تـبــلـيـغـاتِ  بـاعـث تـأ. در ايـن مـقــطــع مــطـــرح کـنـنــدريـشــه ای طــور 

بـســيـــار وســيــع، جـلـســه هـایِ  سـخـنــرانـی بـرخــی از ايـنــان در خــارج از کـشــور از اسـتـقــبــال 
  !عـمــومــی بـرخــوردار نـيـســـت و خــريــدار نــدارد

جهـت اطّـلاع مُــنــاديــان بـســيــار خــوش بـيــنِ  حـقـــوق بـشـر و حـقــوق کارگـران در  سـيـنـا فـروزی
کانادا سال  . اـرتــبـون، آلــتـونـادم. نشـر شـابـک. سـيـنـا فـروزی . . .قـنــادی سـنـگـی هـا  ،کـتـاب خــود

    : ، از تجـربـه یِ  شـخـصـی خـود می نـويـسـد۵۴ص  . ٢٠٠٧

ـواهم     . آن روز با دست گچ گرفتـه و عصبانـی راهـی اِدمـنـتـون شـده بـودم" ه خ ودم ک نيده ب در درمانـگاه ش
من  . توانست حقـوق دوره صدمـه ديـدگـی را از طريـق سازمانهای دفــاع از حـقـوت کارگـران طـلـب کـنـم

ل          ايی از قبي ه سازمان ه ـد ب ا امـي م ب ـه های    Workers Compensation Board (WCB)ه و اتحـادي
د   . کارگـری مـراجـعـه کـردم ـون ارجاع دادن ـی    . مـرا به دفتـر مـرکـزی شان در ادمـنـت ـه هاي ان هـفـت در پاي

ـر از    ـت مـؤث ـرای حـمـاي ـزی ب ازمان و مرک ـچ س ـم هـي ی يـافـت ـل در م ـد، در عـم ـس گـذشـتـن ه از آن پ ک
ـدارد  ـه         ! کارگـران در آلـبـرتا وجـود ن ـل وسـيـل ـران، در عـم ـوق کـارگ ـع حـق ـر مـداف ـه ظـاه سازمانهای ب

ـا  ـت ه ـان و شـرک ـع کـارفـرمـاي ـاع از مـنــاف ـران و دف ـر کـارگـ ـی بـيـشـت ـردر گـم ـرای س ـد ب ! ای هـسـتن
د روز بعـد، در ناباوری، چـنـ. . . اعتبار بانکـی ام نـيـز رو بـه پـايـان بـود . . . امـيــدم به يــأس ميگـراييـد 

ـت    WCBاز  ـری نـيـس ـی گـي ل پ ـده ام قاب نيدم پرورن ت و    ! ش ـون اس احب قان ـرما، ص ار کارف ا انگ اينج
ـون   ـده قـانـ ـردان         ! قانونگـذار، و اجراء کـنـنـ ـی، سـرگ ـی هـويّـت ـری، ب ـی خـب ـون، ب ـی قـان ـران در پ کارگ

  ! " بـی حـقّ و حـقـوق. . . انـد 

ِ  اُ ٢٢در  ِ  ســال روزنامـه های کانادا گـزارش ديـگــری از گـروگـانـگــيــری در  ٢٠٠٩کـتـبــر
  .را مـی دهـنــد WCBسـاخـتـمـان 
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شـخـصــاً بـا آن و  مـبـحـث حــقــوق بـشــر و دمــوکـــراســی کـه امـــروزهـا زيـاد از آن سـخـن مـی رود
بـحــث هـایِ  شـيـريـنــی بـاشـنــد ولــی ايـن  ،شـايـد بـه نـوبـه یِ خــود، مـبــاحــث مـشــکـلـی نــدارم

را ) وکـيــل خانواده هایِ  قـتــل هـایِ  زنـجـيــره ای( نـاصــر زرافـشــانگـفـتــه یِ  بـســيــار ظـريــف 
رب ــــــــــــــوکـــراســی غـــدمـ": مـی گــويــد نـاصــر زرافـشــان. نـيــز نـبــايــد فـرامــوش کـنـيــم
حـدّاقـلّ آنـانـی کـه در گــود هـسـتـنــد بـا ايـن ، شـودتـصّــور مـی  ."دروغـــــــــــــــــی بـيــش نـيـســت

   . شـتـه بـاشـنـدنــدا یمــورد مـخـالـفـت

ـال،   ـرای مـث ـار ب ـی   "سـمـيـنـ ـی و دمــوکــراس ـه مــدن ـر، جـامـعـ ـوقِ  بـشـ ه " حـقـ ـخ  ک ه تاري  ١٢ب
ه     برگـزار شـد،سـپـتــامـبــر  در دانـشــگاه يــورک  ـم ک ـی بـيـنـي ـد    م ـداد شـرکـت کـنـنـ ـزارش تـعـ ـان ه گ  گ

ـاوت اسـت ـار مـتـفـ ـه بـسـيـ ـن جـلـسـ ـه یِ  . در اي ـر روزی نامـ ـوی سـر دبـيـ ـاد مـحــسـن تـقـ ـلام اسـت س
ـو  ان را  تـورنـتـ ـده گ ـت کـنـنـ ـداد شـرک ـن  ٣٠٠تـعـ ـه،ت ـه  نـوشـت ـو زمــان ـن ٢٠٠راديـ ـره تـ ، و بالاخـ

ـقِ   ) تـتــوده و اکـثــريّخـائـن  ِ ارگـان رسـمـی حـزب(روزی نـامــه یِ  شـهـــرونــــد  ـول طـبـ ـا   ،مـعــمـ ب
ـان را   ـن   ۵٠٠کـمــال پــرويـی و وقــاحـت تـعــداد شـرکـت کـنـنــده گ ـد   ت ـی کـنـ ـزارش م ـر    !گ ّـه اگـ الـبـت

ـی ِ در ايـن جــا،  ه    عـوامـل غـيـب ـه ب ـان ِ وابـسـت ـی   سـازم ـز ثـابـتـ ـرف       پـروي ـر طـ ـن نـقـيـضـه را ب ـا اي ه
ـم نـکـنـنــد،  ـود خـا ، مـطـمـئـن هـسـتـ ـه       خ ـخ ب ـن تـاري ـان از اي ا و آقـاي ـم ه ـد  ن ـز را   بـعـ ـه چـيـ ـم   هـمـ ـا ه ب

   !خـواهـنــد کــردو هـمــآهـنــگ  ظـيـمنـتـ

ـقِ  اسـتـ ـداردِ  اطـبـ ـرّک  نـ ـر مـتحـ ـایِ  تـصـاويـ ـوم و هـنــره ـیِ  عـلـ ـر   (AMPAS) آکادم ـی، ه آکـادم
ـمِ   . سـالـه جـايــزه یِ  اُُســکـار را به بهـتــريـن هـا در بخـش هـایِ  مـخـتـلـف اهـــداء مـی کـنــد در مــراسـ

ـال      ـار در س ـز اُســک ـع جــوايـ ـدو  ،  ١٩٧٢چـهـل و پـنـجـمـيـن ســالِ  تـوزي ـون بــرانـ  Marlon)   مـارلـ
Brando)ـم          به عـنــوان بـهـتــ ـی در فـيــلـ ـش آفـريـنـ ـر نـق ـه خــاطـ ـم ب ـال، آن ه ـه یِ  س ـن هـنــرپـيـشـ ري

ـده " ـدر خــوانـ ـود    (Godfather)" پـ ـی شـ ـاب م ـه   . انـتخـ ـا ک ـی در دنـيـ ـد کـســان ـت را "هـسـتـن حـقـيـق
ـد     ـی کـنـنـ ـت نـم ـدایِ  مـصـلــح ـز فـ ـدو  ." هــرگـ ـون بــرانـ ـی از آن  (Marlon Brando)مـارلـ يـکـ

  . گــونــه شـخـصـيّـت هـایِ  خــوش نــامِ  تـاريـخ اســت

ـان بـه عـنـوان يـکـی از حـامـيـان و فـعّـالان مـارلــون بــرانــدو   حـقـوق مــدنـی سـرخـپــوسـتان و سـيــاهـ
ـود، خ    ـایِ  خـ ه ج ـار؛ ب ـزه یِ  اُســـک ـدائ جــايـ ـم اهـ ـب مــراسـ ـمِ  در ش ِـدر  ــان ـل فـ ـن لـيـت سـاچـي

(Sacheen littlefeather)  به مــراسـم مـی رئـيـسِ  سازمان سرخـپـوسـتان قـبـيــلــۀ آپـاچـی آمـريـکا را
ـدو   پـيـام اصـلــیِ   سـاچـيـن. فِــرِسـتَــد ـون بــرانـ ـد        رامـارلـ ـی کـنـ ـان م ـی بـي ـاده انـگـلـيـسـ ـان س ـه زب . ب
ـن ِـدر  سـاچـي ـل فـ ـدلـيـت ـی گـوي ـزه یِ  ": م ـرشِ  جــايـ ـدو از پـذيـ ـون بــرانـ ـاع مـارلـ ّـتِ  امـتـنـ عـل
ـکار ـوه دادن   ؛اُسـ ـد جـل ـه ای(ب ـی و   ) کـلـيـش ـا یِ  سـيـنــمــاي ـم ه ـکا در فـيـل ـانِ  آمــريـ سـرخـپــوسـتـ

ـی ِِ  ." تـلـويـزيـونـی اسـت ـدو،   مـاايـن حـرکـت انـســان ـون بــرانـ ـر     رلـ ـه غـيـ ـکا را ب ـوود و آمـريـ هـالــيــ
ـۀ   . مـتــرقـبـــه ای تــکـان مـی دهــد ـن دکـم و  -  Ctrl–لـطـفــاً بـرای تـمــاشــای اين کـلـيـپ؛ با نگـه داشـت

  . به روی آدرس زيـر مـراجـعــه کـنـيـد (Enter) وروددکـمــۀ  فشار دادن

          http://www.youtube.com/watch?v=2QUacU0I4yU  
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ـزه یِ       ـال، آن جـاي ـرض مـحـ ه ف ـدو ، و ب طـنـــز قـضـيـه در اين جـاسـت کـه اگـر به جـایِ  مـارلـون بـرانـ
ـه    حـضـرت دکـتــر رضــا بـراهـنــیاُســکـار را مـثــلاً به  ـا ب ـدی      حـضـرت و ي ـا مُـــريـ ـلام رضـ ـر غـ دکـتـ

ـا    ) نـمــايـنــده ی بـاسـمــه ای ايــرانـيــان پـارلـمــان آنـتــاريــو( ـم ه ـن خـان و چـه مـی دانـم به بـرخـی از اي
ـبِ     ـت طـل ـب و فــرصـ ـدرت طـل ـايان ق ـو و آق ـر تـورنـتـ ـدشـهـ ـد،  ،بـدهـنـ ـاور کـنـيـ ـرای ايـبـ ـان ب نــ

ـرِ         ـۀ تـئـاتـ ـزه، در مـحــوطـ ـاء یِ  جـايـ ـش از مـراسـم اعــط دريـافـتِ  جــايــزه، حــدّاقــل شــش مــاه پـي
ـای         !!!کُـــداک واقـع در لُـس آنـجـلِـس چــادر خـواهـنــد زد ـر از تـخـصـص ه ـا يـکـی ديـگـ ـن ه آخـر ايـ

ـن           اصـلـی اشـان داشـتـنِ  هـمــان  ـه م ـد چـگــون ه می دانـنـ ـت، ک ـان اسـ ـرم و نــرمـشـ ـانِ  چــ ـن زب داشـت
ـا  ـد را وشـم ـار بـگــذارنـ ـر ک ـن    ! س ـد اي ـه بـگــذارنـ ـی ک ـت و مــردمـ ـالِ  آن مـمـلـک ه ح ـه  وای ب گـون

ـد  حـشـرات الارض ـد        ! سـوار بـر گُــرده یِ  آنـان شــون ـت شــونـ ـه اشـخـاصـی يـاف ـان چـ ـر چـنـ ـی اگـ ول
ـد، در آن    ـه بـاشـنـ که لـيــاقــت دريـافـت جـايـزه ا ی بـه حــقّ و بـدون پـشــتـوانـه یِ  دول غــربـی را داشـت
ـت ـی نـيـسـ ـداً حَــرَجـ ـورت، جــــ  .                   صــ
                              

ـد            وتـصـــ ـورده و نـخــواهـنـ ـرخ روز نـخـ ـه ن ـان را ب ه ن ـانی ک ـه از ايـرانـي ـرای آن دسـتـ ـم بـ ّر مـی کـنـ
ـه . خــورد، شـايــد نـمــونــه ی زيــر کـافـی بـاشــد ـالا،         ب ّـت مـوضـوع ب ـه شـفّـافــيـ ـردن ب ـی ب مـنـظـور پ

ـو       ـدِ  تـورنـتـ ـه یِ  شـهـــرونـ ـه روزی نـامـ ـاوی ب ـد بــد نـيـسـت ســری از کـنــجـک ـۀ   . بــزنـيـ در صـفـحـ
   !خـواهـيــد ديــد حـضـرت دکـتــر رضــا بـراهـنــیخـبــر مــورد نـظــر را همــراه بـا عـکـس  ١۴
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ـی از      ـه یِ  کـوچـکـ بـه امـيّــد روزی که بـتــوانـم در فـضــايـی آزاد و تـهــی از رعـب و وحـشـت، نـمـونـ
ـش  ـادا  نـق ـم کـانـ ـن قـلـ ـلاح  (!)  انـجـم ـه اصـطـ ـش ب ـورایِ   و نـق ـاتِ  ش ـایِ   مـطـبــوعـ ـه ه و رســان

ـاز    را . . . و بـه ويــژه     (NEPMCC)(!) قــومــی کـانـادا ّـه ب ـان و حـقـ که به حـمـايـت از ايـن شـارلات
ـه یِ     . بـا دلايـل کـافــی افـشــاء کـنــمحــرفــه ای بـر خـاسـتـه انــد،  ـا را از اراي ـک شـم تا آن روز، تـک ت

ـد  . هـر گـونـه شـکايـتـی به دوايــر بــالا جــداً بـرحــذر مـی دارم ـب بـخـــوري ـلام،   . مـبــادا فـري ـک کـ در ي
  .  قــرار دهـيــممـان را آويــزه یِ  گـوش  نـاصـر زرافشـانگـفـتـه یِ 

* * * * *   

ـوع       - ت ه مـوض ـت ک ـم ياف ـم درخـواهـي ّـت کني ـی دق ـر کـم ـگاه اوّل، اگ ـردی در ن ـن بـروجـ ـی  حـسـي ب
ـردی . نـيـسـت چـهـار تـنشبـاهـت در ارتـکـاب قـتــل، کـمـتــر از تصمـيـم گـيـری های آن   حـسـيـن بـروجـ

ـابِ   ـی "در کـت ـلابِ  اســلام ـایِ  انـقـ ـرده ه ـردی -پـشـتِ  پـ ـن بـروجـ ـات حـسـي ـۀدر " اعـتـراف  صـفـح
  : طـفـره رفـتـه و مـی گـويـد "شـهـاب کـيـســت؟"در پاسخ پـرسـش کـنـنـده که  ۴۵٣

يم و حدود بيست         . بله، بله" ه جـمـکـران رفت ـر ب ـد از ظه ـک روز بع ما ي
ديم ا مان اعت در آنج ـم. س فهان رفـتـي ان و اص ه کاش ا ب ـد از آنج در . بع

ه      ورديم و ب ـم خ ا ه ه ب ـی ک ان و نمـک ه ن تيم و ب ـد بس ا عـه ـران م جـمـکـ
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ه آن           ه ب ـی ک ه قـرآن ـرديم و ب ـدا ک م پي ا ه ـدّت ب دوسـتـی که به حساب آن م
ـه    ـی عـلـي مـعـتـقـد بـوديـم، قـسـم خورديـم که هـيـچ کـدام از ما هـيـچ اقـدام
ديگر      ه يک تقيم علي ر مس ا غي تقيم ي ـی مس يچ قـدم يم و ه ـگر نکن يـکـدي
ـد،        ـش آم ـزی پـي ـن چـي ـر چـنـي ـد و اگ برنـداريم، بـه هـر طـريـقـی که باش
ـی اطـلاع          ـلِ  محـذورات ه دلي وانيم ب ـر نمی ت يم، و اگ يکديگـر را مطلـع کن

ـم     ـر نـکـنـي ـه يکديـگ ـی عـلـيـ ـم، اقـــدام ن. بـدهـي ا     اي ه ب وده ک ـدی ب عه
ـد از          ن عـهـ ه اي دم ک ـده سال من ندي ا هف يکديگر داشتيم و در اين شانزده ي

    )١(." طـرف آنهـا نـقـض شـود و خـود مـن هـم نـقـض نـکـردم

ه آن     ـن جاسـت ک ـن  نـکـتـه یِ اصـلـی در اي ـار ت ـد     چه ـل شرکـت دارن ـک قـت ـن   . در ي ـی اي ـن  ول ـار ت  چـهـ
ـه یِ    . يـار ديگـرش در ده هـا قـتـل شـرکـت داشـتـه انـد سـهو يـن بـروجــردی حـسـيـعـنــی  ان هـفـت در هم

به عـلّـت دائـم الـخـمـر بـودن قـادر به نـگـه داشـتـن زبـان خـودش نـيـسـت، و در يـکـی   لـی کُــلـگـَـن،اوّل، 
ـردی   . راز جـنـايـت را بـرمـلأ مـی کـنـددِ پـا از مـيـخـانـه هایِ   ـن بـروجـ ـخ    حـسـي ن تـاري ا اي ـم  (ت سـيـزده

پـر واضـح  . با خـود و خـوانـنـده یِ  کـتـاب و بـه ويـژه مـردم ايـران صـادق نـيـسـت) ٢٠٠٩نـوامـبـر سال 
ـت،  ـردی پـيـداس ـن بـروجـ ـی و  حـسـي ـرات آت ـل مخـاط ه دلـي ـی"ب ـر  "مــحـــذوراتـ ه دارد، حاض ـه "ک ب

ـه اسـت،   ـت " نـقـض عـهــدی که با سـايـر بـرادران حـزب الـلـهـی اش بـسـت ـه ای   . نـيـسـ ـن نـتـيـج بـنـابـراي
ـردی  که بـه زبـان کوچـه و بـازاری جـنـوب تـهــران مـی تـوانـيـم  بگـيــريـم ايـن اسـت که  ـن بـروجـ  حـسـي

ـات "و او تـنـهــا بـخـشـی از . با خـوانـنــده کـتـاب خــود نـدارد" راسـت و حـسـيـنـی"بـرخـوردی  " اعـتـراف
ـی      ـه تـمـام ـی آورد، و ن ـان م ـات "را داوطـلـبـانـه به زب ـار     ! را" اعـتـراف ـمِ  اسـفـنــدي ـی، چـش ـه درسـت و ب

ـردی اعـتـرافـات حـسـي ـ -پـشـتِ  پــرده هـایِ  انـقــلابِ  اســلامـی "کتـابِ   ـه   " ن بـروجـ ـن نـکـتـ در هـمـي
ـی،   .نـهـفـتــه اســت از هـمـيـن جـهـت اســت  که می تـوان نـوشـت کـتـابِ  مـورد نـظـر از لـحــاظ حـقــوقـ

ـوم  ِ  ـه مـفــهـ ـچ وج ـه هـي ـی ب ـی و اجــتــمــاعـ ـات"قـضــاي ـه را در " اعـتــــرافـ ـذ کـلـم ـای اخـ ه مـعــنـ ب
  . ـمـی گـيــردبَـــر نـ

 

  


